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 مقدمه

ای کاملاً تازه  ای اساسی برای پروراندن شیوه در قلب آنارشیسم)های( نو دغدغه     

 فاًصربی معاصر از بودن در جهان و کنش ورزیدن در آن نهفته است. آنارشیسم انقلا

 ه دنبالبیا فروپاشی دولت علاقمند نیست بلکه  اقتصادی-اجتماعیبه دگرگونی روابط 

 تسیاس-ایدئولوژی و ضد-اقتدار، ضد-پرورش نوعی هنر زیستن است که همزمان ضد

 ای عمیقاً وجودی و  لهمسأ متمایز آنارشیستیندگی پرورش نوعی سبک زاست. 

ای ه پروژه و ، فعالیتبرای تعریف کنش فراوانیهای  شناختی است و دلالت هستی

ستی سوژگی آنارشی  سوژگی و میان موضوعیند ااین فر   مرکز رد  آنارشیستی معاصر دارد.

 . جای داردزبان و خلاقیت های مرتبط با  همراه با دغدغه
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 شناختیروان-شیستیآنار ۀاپیستماشتیرنر و 

 اسیشن دیرینه شناسی روشیک  دانش شناسی دیرینهو  نظم اشیادر میشل فوکو  

ا های مختلفی رهای رشتهکوشد ساختار گفتمانمی"دهد که گفتمانی را توسعه می

و  )دریفوس "اندجامعه، فرد و زبان بوده ۀهایی دربارنظریه هکه مدعی ارائبررسی کند 

 (.17:1982رابینو،

 اینآن را  و را معرفی (episteme) اپیستمهبرای دستیابی به این هدف مفهوم او      

 :نماید میتعریف  گونه

تاریخی  ۀدوراست که در یک  روابطی کامل ۀمجموع ... منظور از اپیستمه

 مالاً، علوم و احتیپیدایش الگوهای معرفتأ منش انی کهگفتم های کنش معین

ش داناز  شکلینه  ... اپیستمهدهد میپیوند را به هم  اند بوده صوریهای نظام

، وحدت گوناگون عقلانیت که با عبور از مرزهای علوماز  ای  گونه است و نه

    است که  یروابط کلیتحاکم بر سوژه، روح یا دوره را آشکار سازد؛ بلکه 

در که آنها را  هنگامی کشف کرد میان علوم خاص ۀدوریک در توان  می

 (191:1972، فوکو)تحلیل کنیم. های گفتمانی مندیسطح قاعده

در  اصلی ۀمعرفتی که زیربنای سه دور های نظام"کند ین اساس فوکو تلاش میابر 

وران د: رنسانس، عصر کلاسیک و "شناسایی و توصیف کند را هستند بتفکر غر
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 ارهاوکازسبر  بیشتراو  اصلی تمرکز های معرفتی حال در تحلیل این نظام این با. مدرن

در و  ؛قدرت است برچیدنهدفشان هایی که پروژهبر  است و نههای قدرت  و رژیم

 معمولاً مبارزات مد نظر او دهدقدرت علاقه نشان می علیه اتبه مبارزکه هم  مواردی

و  ها تعارض به معرفتی نظامدر بررسی هر فوکو  .دارندطلبانه  جزئی یا اصلاحای  جنبه

 دارد ون چندانیبرای او اهمیت  ها تعارضتاریخی این روند دارد اما توجه ها  مقاومت

ی در پکه  _ یفتمانگفراو  _ ینگفتماهای  کنشآن دسته از  تحلیلاز  بطور کامل

 .ورزد غفلت می هستند، آن برآمده ازحاکم و ساختار اجتماعی  ۀاپیستم سرنگونی

 گرایش ویژه به و _ های آنارشیستیپروژه هاز مدرنیت فوکو روایتدر  نمونه برای

 بحث زا کلی هب  هستند زندگیدر  عیار تمامدگرگونی آغاز یک  در پی که _ اشتیرنری

 .اند غایب او

: قصر شیشه ای از گریز"با عنوان  (John Carroll) جان کارول ساز جریان ۀمطالع     

 بر مندارزشاصلاحی  ،"فسکیداستای نیچه، اشتیرنر، :شناختیروان-آنارشیستینقد 

ارول ک آنگونه که یا _ اشتیرنری نقد دهد که نشان می و دهدمی ارائه فوکو هایکاستی

 روژۀپهر دو  در کانون _ نامدشناختی میروان-شیستینقد آنار تر در مفهومی گسترده

ب قالگرچه کارول تحلیل خود را در ا. قرار دارد مدرنیتهاپس/مدرنیته و آنارشیستی

       نیگفتماهای  تعارض بررسی بهاو  پژوهشاما  کند بندی نمی صورتفوکویی  مفاهیم
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تمرکز  .رخ داد مدرنیته ظهوردر حال  ۀاپیستم درونقرن نوزدهم در   پردازد که در می

 یا فاوتمت فکری، نظری یا ایدئولوژیک سنتسه  که میان استی کشمکشکارول بر 

 یعنی _ ضمتعارهای و مورد از این دیدگاهد .گرفت درسه نظریه اجتماعی رقیب 

 _"یستیسوسیالیسم مارکس"و  "گراعقلباور  لیبرال فایده بریتانیایی اجتماعی ۀلسفف"

  ستردهگ بطور مدرنیته اپیستمۀ بنیادین عناصربه عنوان  و اند شده شناختهکاملاً 

 رزیطه ب "شناختیروان-شیستیآنار نقد" یعنی سوم دیدگاه اما. ندا  شدهپذیرفته 

مدرنیته حذف شده  گیریشکل های مربوط به از روایت و شده نادیده گرفتهآور  شرم

 ت.اس

 زعاتمناکلیدی در  یعنوان عنصر  بهشناختی را روان-شیستیکارول نقد آنار اثر     

اه به جایگ مدرناوضعیت مدرن/پس پیرامون _ گفتمانیفراآن به تبع و  _ گفتمانی

ان نش کننده قانع ای به گونه "قصر شیشه ایاز  گریز". گرداند باز میاش  شایسته

سیاسی دو منازعات  ۀسای درشناختی روان-شیستینقد آنار چند هرکه  دهدمی

 وده استبو سوسیالیسم مارکسیستی  گرا عقل یدار لیبرالیسم سرمایه پارادایم مسلط

 ریتأثیعمل کرده و  مداومبه طور  زیرزمینیو  یپنهانحضوری  با سیاست آن-ضد اما

 ست.ا جای گذاشتهبر  فراگیراما اغلب  گاه غیرمنتظره ،شده به رسمیت شناخته کمتر

توان استدلال کرد که با فروپاشی پارادایم مارکسیستی نقد تحلیل کارول می بسطا ب
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شناختی سرانجام از مخفیگاه زیرزمینی خود بیرون آمده و در روان-شیستیآنار

 است. کرده تسریعرا کنترل  نظام ای از قصر شیشه گریز آنارشی معاصر

شتیرنر ا شناختی با انتشار کتابروان-شیستیکند که نقد آنارکارول استدلال می      

Der Einzige und sein Eigentum در  (خود و آنچه ازوست )ترجمه شده با عنوان

ی عطف ۀنقط"و  "بازسازی مباحث فلسفی ی برآغاز" اثرشود. این آغاز می 1845سال 

 ۀویژگی متمایز و نوآوران آید. میبه شمار  "در تاریخ روشنفکری قرن نوزدهم

 رد عامبطور  شناختیروان-شیستینقد آنارو  بطور خاص های اشتیرنربندیصورت

گانگی شناسی یهستی به عبارت دقیق تر،یا  یگانهشناسی هستی یکبر آن تأکید 

 : استنهفته 

یدگاه د :شناسی قرار دارداشتیرنر و نیچه هستیهای فلسفی در بنیان نوآوری

ا هاجتماعی از نگرش آن-زندگی سیاسیو  دین، اخلاق ۀدربارا هآن کاملاً نوین

         سرچشمه  ناز این باور بنیادیها آن کار تمامگیرد. به هستی نشأت می

واقعیت وجود دارد که تنها چیزی که  از نخستین ای مرتبهکه  گیرد می

 "!من هستم"اش گفت این است که فرد وجود دارد، این که توان دربارهمی

 و ابعاد هاماهیتکند. می خودبه تعریف  آغازسپس و  وجود داردنخست فرد 

 ومد ۀمرتبشخصیت فرد به  ۀشدمیانجی اجتماعی به لحاظ و  قابل انتقال
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ناپذیر   قتحقناپذیر،  تقلیلآگاه، خودها نیرویی ناپس آن. در تعلق دارندواقعیت 

 مانه این فردیت ناب. :خدشه ناپذیر انسجام یک ،نهفته است ناپذیر فهم یا

 "لاقخ هیچ"نر آن را اشتیر که قلمرویی یکتا، ۀآن یگان است، یگانه بنیان

  (39:1974، کارول) د.ناممی

  آنارشی  ۀدربار یبه بحثو شود  میآغاز  شناسیکارول از بررسی هستیتحلیل  

 پرورش یافتهشناختی روان-شیستینقد آنار دروندر ه کرسد  میی ختشنا معرفت

  .است

 یشناختروان-شیستینقد آنار سیاست-ضد ۀمشخص که دهدکارول نشان می         

  :داردریشه شناختی آن در تعهدات هستی

شناختی منطقی آنارشیسم هستی ۀنتیجآنارشیسم سیاسی اشتیرنر و نیچه 

برای  آنها تلاش ای از جلوه اجتماعی اقتدارهای بهآنها   اعتنایی بی :هاستآن

 هایسرچشمه دو هر. است "من" اولویتها و تأکید بر کنار زدن اقتدار ذات

ا بیی نیروها از و مرکب مند لهأمس ،مند اراده ،اقتدارگریز را انسانی وضعیت

 .دانند می اجتماعی های گری میانجی فراساختار  پسدر  فردی عمیقاً منشأ

د به رسمیت یناممیدر هر فرد  "ناگفتنی" هر دو آنچه را که افلاطون

 منفرد یفعالیت به ناگزیر را انسانی ۀاندیش کهناپدیدار  یا هسته  ،شناسندمی
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 خود به خودیگرایانه ذات یا اجتماعی فراساختار. کندمی بدل نگردرون و

فراهم  بیان ی برایرازاب "من" رایاین است که ب شکارکرد است؛ جانبی

 (39:1974کارول،) .آورد

دارند  اهیتمتقدم وجود بر کیدی که هایدگر و سارتر بر أآن تاشتیرنر پیشاپیش بر     

 که بنیان منفرد دخوچگونه دهد که اشتیرنر نشان می" در واقع گذارد. ت میشانگ

ه آنک به محض ی از این واقعیت است که وجود داردصرفاً بازتاباش شناختیهستی

. (21:1974 )کارول، "شودبه بند کشیده می ،کند میها یا ذات ها کیفیترا تابع  خود

ه ب وجودی-از بیگانگی اجتماعی سرشاراشتیرنری در جهانی  خودتاریخی  از منظر

تاریخ  اشتیرنر بر گستردۀکه مرور . این امر تاریخی است زیرا چنانیابد دست میآگاهی 

 با این حال. اند بودهحکومت، نظم و کنترل  ۀهمواره تحت سلط دافرادهد ن مینشا

 در پی شود پیشنهاد می "خود و آنچه از اوست"که در  ای اقتدارگرایانه شورش ضد

 از میان وجودی-که در آن بیگانگی اجتماعی است تاریخ درسابقه جهانی بی خلق

 ودوج ییدأت، با کید بر خودأتشود با ( زاده میوجود-ناخلاق )یا  که از هیچ خود .برود

 شناختییهست بنیاندارای  فرد برای که چیزی تنها بر تأکید با دیگر بیان به  _ یشخو

 .گذاردمی هستی ۀپا به عرص _ شخود: است
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 را به خود و از طریق آن با تأکید بر خوداو آفریده است: -بنابراین سوژه خود     

نقش  یییدتأ-خود کنشدر این  زبانکارگیری و ب فراگیری. آفریند میعنوان یک فرد 

اما  شود پدیدار میانگیخته  خودبه وجود موجودی  وجود-نااز  گذاردر . اساسی دارد

ه بیا  ت.اس بازتابی-خودو  نگری درون مستلزمیابد که را در جهانی می خود سپس

از  این روایت د.گذارمی گامبه جهانی زبانی  ناگفتنی وضعیتاز وجود دیگر:  یبیان

 .همسو است (Jacques Lacan)ژاک لاکان های هبا نظری ها جنبهدر برخی سازی -خود

رند. هر گیشدت از یکدیگر فاصله می بهزبان  این دو اندیشمند در موضوع با این حال

 ت امافرد اسو ساختاریافتگی گیری شکل در که زبان نیروی اصلی بر این باورنددو 

ار در برابر اقتد همزمانتسلیم  به معنای ورود به زبان معتقد استلاکان در حالی که 

ه ک غیاب وضعیت به حضوری تام-خود از خود زیرا _ استآغاز بیگانگی  واجتماعی 

اه دیدگ _شود ت، منتقل میاس مدلول/دال تمایز بر مبتنی زبانی های ظامن مشخصۀ

 .استتر  رادیکالبه مراتب  زمینهاین در شتیرنر ا

 تصاحب زبان با ،آگاهی-خود و پا گذاشته به وجود-نااز  برآمده ،اشتیرنری موجود     

آن احب تص باتنها  گام نخستدر  ،تریا دقیق: آفریند می ی یگانهفرد مثابه بهرا  خود

نیاز ان بد اش تأییدی-بیان خودعنوان یک فرد و  بهموجودیت یافتن که برای واژگانی 

 یتأکید-خود کنشاین لازم برای نفس  به اشتیرنری اعتماد موجود هستم!دارد: من 
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 شناختی هستی که بنیان خلاق هیچهرگز از  هستی سطوح ترین ژرفزیرا در  دداررا 

که در پس هر وجود نهفته  ناگفتنیخلأ  ، اینخلاق هیچ شود. جدا نمی اوستوجود 

 های گری، میانجیمعناپردازی های ، نظامخودتصورات از ی تمامی زیربنا است

خلاقیت  با این حال تقدم دارد. است و بر آنها قدرت هایاجتماعی و ساختار

 ازرا او و  حضور دارد فرد وجوددر ژرفای ای زاینده  چشمهسرهمچون  آن ناپذیرپایان

 :سازد سرشار میهایش  قابلیت تحققبرای و انرژی  هایش تواناییبه اعتماد 

عنوان یگانه بشناسم.  که خود را به آنگاه ام و چنین ام من مالک توان خویش

 جایی کههمان  گردد،می باز خویش خلاق هیچمالک به  است که گییگاندر 

، انسان چه باشد خدا چه، در برابر من والاتری ذات هر. است شده زاده

  رنگ آگاهی این خورشید برابر در و کندمی تضعیف را ام یگانگی احساس

ام  دغدغه گاه، آنسازم یشخو ۀدغدغ ،آن یگانه را ،خود را من اگر. بازد می

 خویش که خالقی همان، خواهد بود متکیخویش  فانیو  گذراخالق آن  رب

 "ت.من هیچ اسبرای  چیز همه": بگویم توانممی آنگاه و کند مصرف می را

 (366:1993اشتیرنر،)

 رنراشتی "خود و آنچه ازوست"سمفونی  جملات واپسینکه  پرطنینعبارت این        

یان بفرد را بخشی  تحقق-خودآفرینی و -خود با در رابطهکلیدی  مضامینبرخی  است
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بر  الکیتم توانایی با پیش از هر چیز و شودتعریف می مالکیتفرد با توانایی  کند. می

لاقۀ عیا  میلدر اختیار گرفتن خود و عمل کردن مطابق با اراده، توانایی  یعنی _ خود

 لشکو از این  اند ثانویهمالکیت  اشکالاست؛ سایر بنیادی خود بر  مالکیتخود. 

، ردقیق تشدن )و  حالدر  ای سوژه عنوان  ود اشتیرنری بهخ .گیرند نشأت می بنیادی

در حال  پیوسته( خواهد شد روشن اش در ادامه چراییکه ، شورشحال ی در ا سوژه

 علایقبر اساس امیال و  یشخوهای کنش شیوهبازنگری در و  بازآفرینی خویش

 باقیثابت  یک امر مداوم های دگرگونیاین  میاندر  با این حال. استمتغیرش 

بودن در وضعیت ی. خودمالکخود یا بودن در وضعیت  بر مالکیتماند: نیاز به می

 یهای خلاقانرژی ۀذخیراز  بتواندکه فرد  این معناستبه خودمالکی پیش از هر چیز 

ن یبهره گیرد. ا است  به او وام داده شده اش هستیمستقر در بنیان  هیچاز جانب که 

 انهزادآ گیری بهرهتوانایی  .گیرند میدر اختیار فرد قرار  آزادانه ۀها برای استفادانرژی

در  ،بازتابی-خود ۀدر لحظ فردسازد.  میفرد را یگانه  ست کههااز این انرژی مانع یبو 

ا ب دهآفری-خود فرد. شودیگانه می ،بخشد تحقق میاش را  ای که خودمالکیلحظهآن 

ناپذیرند اما  پایان خلأهای انرژیاگرچه . کند می آفریند و نابود خود را می اش هاراد

     را در مسیر ها انرژیفرد این  د.دنمحدو شوند میبه فرد وام داده  هایی که انرژی

در و  کند مصرف میهمچنین آفریند اما او می :گیرد به کار می بخشی تحقق-خود
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 ۀقطن د.گردمی آید و به هیچ بازمیبر فرد از هیچ  .نشیند هایش فرو می شعله نهایت

 .دهدمی رخ خود دستیابی بهدر اوج  نابودی-آفرینی و خود-خود عطف این سفر

در همان دقیقاً ، شناسد مییگانه  عنوانبه  ای که فرد خود راهمان لحظه ست دردر

به  مالک" در آن هنگام، شود پدیدار می و تمایز ای که بیشترین میزان فردیتلحظه

 رتبیش هایش تواناییدر اوج فرد اما . "گردد باز می است شده زادهاز آن  که خلاق هیچ

 از دل تاریکی که سوزان ای کره _"آگاهی این شیدرخو"_ تا شهاب ماند میخورشید  به

 .تاباند می یایروشن در آن جای گرفته که یخلائ

یرنری اشتخود  آغاز می شود. بودگیخودهر فرد بر کید تأ این فرایند با نخستین       

 رد که را زبان از کوچک بخش آن کمدست یاا رزبان  "من هستم!" واژگانا تصاحب ب

ا ب اشتیرنری فردآورد.  به تملک در می کند خود آن از تواندمی بلوغ از مرحله این

        د را خوبا مالکیت بر زبان  دارد اش ناگفتنی هستی در بنیانریشه که  اطمینانی

خستین ن ،ناپذیر است. خود جدایی مالکیتاز  خودبودگیخاستگاه  بنابراینآفریند.  می

 ،شا اراده پیروزیِنخستین آورد و در این زبان به دست می صاحبت بارا مالکیت  حس

 و هراسان استنه از زبان  لاکانی ۀبر خلاف سوژ اشتیرنری ۀسوژ .شود سرمست می

 و دوپاره ۀاشتیرنری یک سوژ ۀسوژ :یل این امر روشن استدل است. نه قربانی آن

شود زبان تعریف نمی به تمامی توسط او هویتزیرا  نیست تقسیم شده توسط زبان
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 نگرش از این رودارد که از آن سر برآورده است. ریشه  یخلاق در هیچهمچنان بلکه 

که بل یا وابستهقربانی یک نه نگرش  جهانهمچنین به و  به زبان ای سوژه چنین

 از دستزیرا شود  نمیجستجو  زبانو از طریق در زبان  هویتاست.  یک فاتحنگرش 

  :کنداز خود آغاز می بلکهندارد  خوداشتیرنری نیازی به جستجوی  ۀسوژ ؛است نرفته

توان زندگی را به دست آورد بلکه این است این نیست که چگونه می پرسش

ا این نیست که چگونه ی از آن لذت برد؛ و هدر دادتوان آن را که چگونه می

 توان میبلکه این است که چگونه  آفرید خویشدرون را در  خود توان می

 .(320:1993)اشتیرنر، کرد، خود را تماماً زیست حل خود را 

ی یاها و نیروهبا اراده درنگ بی بخشی تحقق-خوددر مسیر اشتیرنری  خودا این حال ب  

 ینا  از و کنندو کنترل  مهارمحدود،  را آیین-فرد خود کوشند میشود که میمواجه 

 که اصرار دارداشتیرنری خود  (.9)ص "ناپذیر استاجتناب تأکیدی-خود نبرد" رو

یابد را در جهانی می خویشاما  ،(5)ص "از خودم نیست! والاترچیز برای من  هیچ"

  هک بپذیرد خواهدمیاز او  نمودهای گوناگونشاشکال و  تمامی در قدرتدر آن که 

 ستیز در چنین جهانی(. 305)ص "استتر  مهم ماز خود منچیزی هست که برای "

 یانکار-دخوو  سرسپردگیدر بیگانگی،  زندگیبه فرد مگر آنکه  است ناپذیر اجتناب
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 مراحل "زندگی انسانی یک"با عنوان  "اوستو آنچه از  خود" نخستفصل  دهد. تن

 :نمایدترسیم می شود آغاز میاز بدو تولد  العمر را که مادام این نبرد

 کوشدگشاید میاین جهان می روشناییای که چشم به لحظههمان از انسان 

ای  آمیزه چیز دیگر در همههمراه با  که در آن آشوبی دل از و خود را بیابد

 ، بیرون کشد.دشوسو پرتاب میسو و آننبه ای ناهمگون

 کشند میبند  به را او که ، توهماتیشود می متولد جهانی سرشار از توهماتدر  فرد 

 پود این توهمات و تار ازرا  خود بایست می بخشی تحقق-خودبرای  فرد .کنند می کور و

( Spuksرا اشباح ) آن اشتیرنر آنچه _ ها انتزاع ۀناشی از سلط. این توهمات رها سازد

 یزمان که _هاآن امثال و باورها ها،ایده مفاهیم، _ ها انتزاع .است عینی افراد بر _ دناممی

کنترل  را خود پیشین صاحبان اکنون بودند افراد مایملکنتیجه  در و ی افرادهاویژگی

 میلجریان آزاد اراده و از که  شوند متبلور میی ثابت یهاایده شکل بهو کنند  می

 ۀروژپبنابراین  .مناسبات قدرت هستند اینها به اختصارند. کنمی جلوگیری فردی

نه  و مناسبات قدرت است کلیتانقلابی علیه  کارولکه به زعم  _ راشتیرن شورشی

 .ردگی می نشأت فرد شناختیهستی وضعیت از بطور مستقیم _فقط علیه دولت

ر د ت.اس این مقاله ۀمحدودو فراتر از  بسیار گسترده شورشی ۀپیامدهای این پروژ

 خواهد بود. محدودزبان  یکلید هلأمس رب توجه تنها ادامه
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 تیرنر، زبان و سوژگیشا

که چنانرنری تیشا خود. استوار استرادیکال  گرایی هیک یگانبر تیرنر ششناسی اهستی

مان هم زهم زیرااضداد است  پارادوکسیکالآشتی  نوعیتر اشاره شد تجسم پیش

یک در عین حال و  فانیآفریده اما -خود مختاریک خود نیستی:است و هم  هستی

ن مازکنش هم اولی از دومی پیدایشدر  سرنوشت ساز ۀلحظ. ناپذیرخلاق پایان هیچ

 هک به زبان است. در این لحظهسوژه تر، یورش( و ورود )یا شاید دقیق کیدیتأ-خود

 کیدیتأ-و خود یابراز-خودو همزمان لحظۀ یکی شدن  ابرازی-نخستین نمود خود

 املالبته بی آنکه بطور ک) گام می گذارد گفتاراز قلمرو ناگفتنی به جهان  خود ،است

ه یابد کمی تدریج در به خود از آن لحظه به بعد اما(. دست بشویدنخست قلمرو از 

باید  بخشی تحقق-خودو برای  توهم استجهانی آکنده از تعارض و  گفتار جهان

 در نخستین گام رویاروییاین . اتخاذ کند معترضانهای  جویانه و رویهموضعی مبارزه

زبان  از طریق حدودشانو  هاکه ساختاردهد  رخ میهایی درون زبان یا در فعالیت در

یرنری تشاخود  شود که میبدل  ای کلیدی عرصهبه زبان  د. بنابرایننشومی تعیین

 .ضروری است یشورشهای پروژه راحیبرای طکه زبان  چراباید بر آن تسلط یابد 

. جهان گفتار کردارزیابی  آمیز اغراقتوان  نمیرا تیرنر شا اثراهمیت زبان در          

 تسخیر شده توسط اشباحتاریخی، جهان قدرت( جهانی است  از منظر دستکم)یا 
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 .شوند می پدیدار ها واژه در قالبهایی که  ، انتزاعجسمبی مفاهیم و اصول ها،ایده_

را  میتحاکزبان یعنی  گفتمان مسلط مایۀ بی شکلکه  است یک از گور برآمده شبح

. این زبان، زبان نظم، جلوه کندتر مادی های قالبپیش از آنکه در  گیرد به خود می

را در زبانی  یشخو کوشد می خودرو  اینمدیریت، سودمندی و عقلانیت است. از 

های بیانی های مسلط و شیوهانگفتم که د، زبانی کاملاً مغایرکن بیانبیابد و  شورشی

اش  سبکی متناسب با یگانگی دررا  اش ییدیتأ-خودحال  عین کند و در میها را نفی آن

 .سازد می متجلی

 ن بهگیری آاحیای زبان و بازپس برایتیرنر شا مشغولی همیشگی دل"کارول به       

 سرزندگی(. قدرت زبان را از 36: 1974)کارول،  کنداشاره می "ی خلاقیعنوان نیرو

تضعیف ، کند رام میها را آن ،آورد به اسارت در میها را : واژهسازد میتهی  و خلاقیت

ای  لهبه عنوان وسی بتوانندتا  کند روزمره می ،کند ابزاری می، کند تحقیر میکند،  می

یا  آزاد کندکوشد زبان را تیرنری میشاخود . دنکن عملحفظ کنترل اجتماعی برای 

ردی ف آزادانه و لذتابرازی -خودبرای یرد تا بار دیگر گآن را بازپس  تر به تعبیر دقیق

خشک ا ی تضعیف شده یگیری زبانبازپس مداربرای خودحال  این با .باشددر دسترس 

ا ب آن راباید  زبان خود کردن با از آنِ مدارخودکافی نیست:  به تنهایی عقلانیو 

گر دی عبارت به .و احیا کند آفرینیباز نهفته است وجودشخلاقیتی که در ژرفای 
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گوید سخن نمی قدرتۀ روزمرزبان  ا: او بسازدمیزبان را دگرگون  تیرنریشا خود

 .ان شعر: زبسخن می گوید است قدرتشورش علیه  شایستۀکه زبانی  یگانهبا بلکه 

و  دارد در سررا  (226: 1993) "ضربه وارد کنددولت به که ادبیاتی "تیرنر رویای شا

 نیز چنین متنی. حتی در ترجمه خلقبرای  است تلاشی "خود و آنچه از اوست"

ین ا اگرچه. ماند باقی می آشکارتیرنر همچنان شا ۀو شاعران متمایز نوشتاری سبک

ه ب یفلسف گفتمان مختص "محور-و مفهوم خشک" سبک هاما ب اثر فلسفی است

 ارد که سرشاردبسیار  پذیری انعطاف با گویانه گزین یسبکبلکه  نگارش در نیامده است

 اینجا نیزدر  دیگر های جنبهبسیاری به مانند اشتیرنر  .است سرزندگیو  شادابیاز 

ه به راستی شاعرانقطعاتی  دارد وقرار  نیچهاپیش پیش فیلسوف-شاعرنخستین مقام در 

  : خود ازی تاریخو سلب مالکیت علیه از خود بیگانگی  زیرکیفرخواست مانند  نگارد می

 هکمین کردخوار خار تن اینهستم باید پوست شیر را از  منمن که حقیقتاً 

! ام تاب نیاوردهتاریخ جهان در که  را بیشماریهای دزدی. چه برکنم]قدرت[ 

 بهاجازه دادم ها کروکودیلها و ستارگان، گربه و خورشید، ماهبه که آنجا 

 ؛ندمن نشستبر جایگاه  و آمدند ما پدریهوه، الله و آنجا که ؛ ارج یابندمن  جای

 من به عنوان و آمدند بشریت نهایت در و هاملت ،ها یلهقب ها،خانوادهکه  آنجا

 که خود ادعا با این آمدند دولت و کلیساکه  آنجا ؛مورد احترام قرار گرفتند
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همیشه اگر  شگفت چهپس . خیره شدم آنها ۀهم به آرام من و _ هستند من

 با صراحت اعلامپیوست و  می جمعبه این که  وجود داشت همیک من واقعی 

چنین کرده بود؛  فرزند برگزیدۀ انسان آخر .نه آن ام من واقعیکه  کرد می

 من هموارهمن  بدین ساند؟ نکنانسان چنین  دیگر از فرزندیپس چرا 

قتاً حقینتوانستم  هرگزو  دیدم می خویشو بیرون از  بر فراز خویش را خویش

 (225-224: 1993، تیرنرش. )ادست یابم خودبه 

 که ستا بر این باور قائل استخلاقیت  برایتیرنر شارزشی که ا با توجه به کارول    

توان به همان  را می گزاره. اما این "است مدارخودترین الگو برای هنرمند مناسب"

شود. با این حال  بدلهنرمند  یالگو به مدارخودکه  ای گونه به اندازه وارونه کرد

که  چرااست  (زیستنهنر ) ars vitae داردسر و کار با آن  اساساً مدارخودهنری که 

در حال  صرفاً لحظه هر در من"_ مداوم آفرینی-ای در فرایند خود سوژهعنوان  به

 اما(. 150: 1993 تیرنر،شا) است هنری یاثراو   زندگی _"خود هستم خلقتحقق یا 

 و استممکن نا)دانش زیستن(  savoir-vivire نوعی بدون اصیل یک هنر زیستن

 ۀکنندتعیین نقش به توجه با از این رو ؛زادۀ تأمل باشدتواند  می تنها یدانش چنین

 ای  هوسیل عنوان به متناهمیت  ،اشتیرنر نزد  گیری فردیت شکل در زبان فراگیری

هنر  و( ars vitaeهنر زیستن ) اشتیرنر ۀاندیشدر . شود می روشنابرازی -خودبرای 
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ر در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگبلکه  نیستند در تضاد با هم( ars poetica) یانگشاعر

 قرار دارند.

 قرن یآلمان رمانتیک هایشعر-نثربا  "خود و آنچه ازوست" ممکن است اگرچه      

ر نوع د راستیبه  اثراما این  داشته باشدنوعی پیوند تبارشناختی  نووالیس هجدهم

 ریاثر شعیک  متعارف و مرسوم واژۀ شعربه معنای  کتاب. این منحصربفرد است خود

ه بشاعرانه  یزبان دراثری است که  با این حال شد. محسوب نمی در زمان انتشارش

ضروری دستاورد او  عظمتتیرنر و شاست. برای درک اهمیت نوآوری ا نگارش در آمده

 واتژولیا کریسکه  ادبی مانتحلیل گفت بادر پیوند را  "خود و آنچه ازوست"است 

(Julia Kristeva) منیکبررسی ارائه کرده است،  "انقلاب در زبان شاعرانه" کتاب در. 
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 تیرنر و زبان شاعرانهشا

ان زب" نیستند:پوشان  هممعنا و  همزبان شاعرانه و شعر  کریستوا برای ژولیا       

؛ است اشعارو نه شامل تمام  استادبی  به عنوان یک ژانر شاعرانه نه محدود به شعر

 "ازد.سمی آشکاری سوژه را نگمو ناه طرد ،نفیو  است پردازییند معناافرحامل بلکه 

های کنش سایر"در حالی که  "زبان است پایان بی اتامکان ایانگرنم" زبان شاعرانه

تحلیل متنی  ".هستنددر زبان شاعرانه  نهفته ناتامکای جزئی از یهاتحقق صرفاً زبانی

در فرآیند معناپردازی  وابسته به هم وجهمیان دو  روابطبررسی  شاملکریستوایی 

بازتاب وجه دو (. این symbolic( و وجه نمادین )semioticای )است: وجه نشانهزبان 

هایی اشاره ها و تپش، جریانها ریتمای به . وجه نشانههستنداز سوژه  دو جنبه ۀدهند

ر هرگز بطوای های نشانه. ریتماند جاری در بدن سوژهپیش از فراگیری زبان دارد که 

 اندهپوش _ زبان نظم و نحو _ ننمادی امرزمانی که توسط حتی روند نمی بینکامل از 

 و اینشانه وجهدو  میان تعامل بر ییکریستوا متنی تحلیل واقع در. شوند پنهان و

 یک به متنباشد  غالب نمادین وجه که هنگامی. استتمرکز م متن هر در نمادین

های  محدودیت" در بند کهود یعنی متنی شمی لیبدت (phenotext) فنوتکست

 باشدغالب ای نشانه وجهزمانی که  .قرار دارد "اجتماعی، فرهنگی، نحوی و دستوری

 زبان فعلیت یافتن برای فضایی ؛دشومی بدل (genotext) تکستمتن به یک ژنو
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 و اجتماعی نظم هایمحدودیت علیه شورشدر  اقتدارگریز یزبانکه در آن  شاعرانه

 کند.می فوران معنایی

 زدن برهم باو  اش هشد رانده شده یا به حاشیه با طغیان از جایگاه سرکوب

 وژهس ثیرش برأت حیثاز گفتمان شاعرانه ، معناپردازی ۀشدهای تثبیتشیوه

 (.165:1993 )پین، است اجتماعی-نظم اقتصادیانقلاب در  متناظر با

آمون و مالارمه در یک سوم  به لحاظ تاریخی با آغاز بررسی از متون لوتره کریستوا    

ی در آثار برخرا  ها ژنوتکست ۀآگاهانخلق  در جهتگرایش تغییر پایانی قرن نوزدهم 

 به بخشیدنفعلیت با  هایی که دهد؛ ژنوتکست تشخیص مینویسندگان آوانگارد 

. این نددورآ بوجوددر زبان شاعرانه  یشاعرانه انقلاب گفتمانانقلابی نهفته در  پتانسیل

 آنارشیستی یشورشو  آزادی ییدی برتأ عنوانبه توان می"را  آوانگارد متون گونه

 الاای که ک( علیه جامعهرا انقلابو نه  دنکن تبلیغرا آزادی نه  به صراحت)حتی اگر 

 مرکزت که کریستوا با است ای مسألههمان دقیقاً  این ".کردستاید، تفسیر  میرا  و سود

 . ماند میناتوان  آناز حل  بر متون ادبی صرف

 دندار در سطح محتوا انقلابی اجتماعی تحولبه  التزامی هیچکه  آوانگارد متن     

 بازجذبدر معرض همچنان  از این روو  سازد می محدود انقلاب خود را به زبان و فرم

های ظرفیت ازگیری  در بهره کههم  مرسومسیاسی  رسالۀ سو از دیگر. داردقرار 
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ود محدسطح محتوا  بههای آتشین خود را  فراخوان ناتوان است انقلابی زبان شاعرانه

ن دو . ایسازد می اثر بیرا  خودزبان نظم و قاعده  بکارگیریبا  افزون بر این و کند می

رفتار خود گهای در محدودیت هستند ناشفاف و نامفهومیکدیگر  برایگفتمان که  نوع

 .دنیستناجتماعی -روانی بنیادینتحول هیچگونه  قادر به ایجاد و در نتیجه مانده

که  اشاره کندفضایی به گیرد تا را از افلاطون وام می( chora)کورا  واژۀکریستوا     

 آید می پدیدسوژه هم  است که در آنجایی " وراکنامد.  می خلاقهیچ تیرنر آن را شا

که  ها وقفهو  ها تکانه جریانی از در برابر سوژهوحدت که  ؛ جاییشود هم نفی می

خلاق غیرقابل بازنمایی  هیچهمچون  کورا نیز. "پاشدفرو می از هم هستنداو برسازندۀ 

کورا را مورد اشاره قرار داد توان  می اگرچه"ناپذیر است:  زیرا در برابر زبان نفوذ است

 ".کردتثبیت طور قطعی ه بآن را  توان یاما هرگز نم کرد مهارای  و تا اندازه

 رها و، موزون ،نوشتارزیربنای این فضای ، زنانهو  زآلودار، اعتنا به زبان بی

ر ، مقدم باست ؛ موسیقاییاست قابل فهم کلامیۀ به ترجم ناپذیر تقلیل

 (.29:1984 : نحو )کریستوا،شود می مهار تضمینیک  بااما  است داوری

میر ض پیرامونهویتی ثابت نمادین( تمایل دارد  قلمروطور کلی در حالی که زبان )و به

ا ر ها گرایشاین  نشأت گرفته از کوراای های نشانهریتم ایجاد کند "من"شخصی 

یا  با ساختارهای زبانی"که کنند  تضمین میرا  یگنمناهگی و سوژ کنند تضعیف می
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 ۀدر نتیجه سوژ ".کردهمساز  محدود یاتوان آن را به چنگ آورد، میایدئولوژیک ن

 دنش حالدر  پیوسته است ساحتی سوژگی تک مختصکه ی یها وقفهاز فارغ ناهمگن 

از  ایچنین سوژه خلق شده توسط ۀانمعناپرداز های کنش این افزون بر .ماندباقی می

  .شود می "نمادینامر  قلمرو ای درنشانه امرانفجار " بهمنجر منظر بازنمایی 

راسر س که در شوریپر ۀزبان شاعران انقلابی ماهیت به روشن شدنبحث کریستوا     

 و سوژگی دربارۀتیرنر شا ۀدغدغاهمیت  نیز و جریان دارد "اوستو آنچه از  او"

تیرنر شا توجه با این حال .کند کمک می سوژه ۀپیوست تکاملو  گیری شکل، پیدایش

 دهی شکل و نقش آن در سوژگی-و میاناست سوژگی موضوعات مربوط به از فراتر 

منتقدان  نظرخلاف  بر. شود شامل میرا نیز بخشی تحقق-های خودخود و پروژه به

در پی  مدارخودنیست. منزوی  خودخواهِ خودمدارِتیرنری یک شا مدارِخود ،تیرنرشا

پروژه  این. اما استشدن  یگانهو در نتیجه  خود مالکیت بربخشی از طریق تحقق-خود

 تمامیعلیه جامعه، دولت و مدار خود از این روشود و از همان آغاز با مانع مواجه می

 محدودیا  سدرا  برخورداری-خود رایاو ب ۀاراد کوشند میقدرت که اشکال  دیگر

که  یابد میدر  خاصای در مرحلهمدار خود با این حال .کندجنگ می ماعلا دننمای

 ابهبه طور مش که نیمداراخود دیگرباید با  و را نداردمقابله با قدرت  توانتنهایی  به

 هتوصیتیرنر ش. امتحد شود ،بخشی از طریق کنش آزاد هستندتحقق-خود پیدر 
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 مدارخود .جستجو کنددرون اتحادی از خودها در افراد همسو را مدار خودکند که می

        به تواند نمی موجوداجتماعی  ساختارهایچارچوب نه در انزوا و نه در منفرد 

 شورشی ۀپروژ از طریق اتحاد خودمدارها بنابراینو . دست یابد بخشی تحقق-خود

  .نهارامدخود کاملاً یدلایل اب یک هر ماا گیرند  پی میطور متقابل برا  "جهان آزادسازی"

 ناپذیر و شاید ناخوشاینداجتناب راهکاریصرفاً نه تیرنر اتحاد را شااین حال با      

 ارد:دسوژه  شناختی هستیدر وضعیت ریشه  کهداند  می گراییهم ای از شیوهبلکه 

وجود ما با  انسان است. آغازینوضعیت  جامعهبلکه  ه انزوا یا تنها بودنن

با  نفس بکشیمپیش از آنکه حتی ما که  شود چراپیوند آغاز می تریننزدیک

ر ب بار دیگر گشاییم جهان می چشم بهکنیم؛ زمانی که مادر خود زندگی می

پروراند، با قاشق گیریم، عشق او ما را در آغوشش میانسان قرار مییک  ۀسین

. زند پیوند میناپیدا ما را به وجود خود  ۀرشتدهد و با هزاران به ما غذا می

 موزیمبیاچه بیشتر  هراست که دلیل همین به و ماست.  طبیعی وضعیتجامعه 

     هرفت رفته بود ترین صمیمیتر  پیشکه  یتغذیه کنیم آن پیوندرا خود 

گر بار دی برای آنکه مادر. شود تر می نمایان آغازین ۀو فروپاشی جامع تر سست

از خیابان ید او را خود کند با در قلبش جای داشت از آن زمانیرا که  کودکی

رار برق دیگرانرا که خود با  تعاملی کودک. ش بازپس گیردانبازیو از میان هم
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 است، شده زادهدر آن بلکه وارد نشده آن  بهخود  که ای جامعه برکند  می

 .دهد ترجیح می

 پدید اتحاد از گمان بیجامعه نیز یا اتحاد است.  تعامل همان جامعه انحلالاما 

ر اگ .آید می پدیداندیشه ثابت از یک ۀ که یک اید گونههمان تنهااما  آید می

ک زیرا ائتلاف ی؛ ماند باز میائتلاف  از بدل شدن به تبلور یابد جامعه به اتحاد

از پویایی باز ، بدل شدهیکپارچگی به که اتحادی  ؛اتحادی مداوم است-خود

 حادات جسداست، مرده اتحاد  در مقام  _ یافته تنزل ی منحطثباتو به  ایستاده

 (306-305:  1993، تیرنرشا) است. اجتماعاست،  جامعه _است یا ائتلاف

ساکن ن آو بلافاصله پس از از تولد پیش توان  میرا تیرنری شا ۀسوژ کریستوابه تعبیر 

 _ دن مادرب _ وراکبا  پیوندی صمیمیکه پیشازبانی  ۀسوژ این. دانستای قلمرو نشانه

 عنوان به گذر زمان این وضعیت اما درکند. واسطگی زندگی میبیدارد در وضعیتی از 

و  ابرازی-خود طریقاز که  سوژهد. شومی درکزنجیر  و و غلمحدودیت  ،بند و قید

کل شاز  گذاربرای  حاصل از فراگیری زبان از فردیت خود آگاه شده است بازتابی-خود

  اعلام  استقلال خود را متقابلوابستگی تر از  گسترده یشکلبه  محدودتر وابستگی

 فضاییدر را  همراهانبا  (اجتماعی/جنسی) اتحادیا  تعامل )سخنگو(سوژه  .کند می

. دهدترجیح می او تحمیل شده است رب صرفاًآنچه بر یا اراده کرده  انتخابکه خود 
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           را فراهم یابزارتنیده است  هم در سکسوالیتهاما بازیگوشانه با  اآشکار که زبان

          منتقلفضای اتحاد  به های اروتیک از بدن مادرانرژی که از طریق آن آورد می

 ینباز  نه اند گرفته سرچشمه وراک ازها این انرژی که ییاز آنجا با این حال. شوند می

ه اتحاد ن در نتیجهد. شونمیادغام جذب و اتحاد  دربلکه  شوند میانکار نه  وروند  می

نوع مت های جریان افزایی از هم است. سوژه از کنش سیال ای شیوهبلکه  ثابت حالتی

 ردگی شکل می اند جاری بستر اتحادتعامل در  رهگذرو از  بطن اتحاد که دراروتیک 

 با مادر نخستین وضعیت اجتماعی دریا حتی بیش از آنچه  به همان اندازهدرست 

به این  دنیبخش و تنوع قویتت ،تکثیر بستری برای ۀمثاببه تحاد . ااست شکل گرفته

 مشارکتیک از هر سازی یگانگی  بیشینه جهتها در آن هدایتو  سیالهای جریان

ق تحقدر محوری  ینقش _ شاعرانه زبان طور خاص،به  و _ نزبا .کندمی عمل گانکنند

 شکن نوعی نیازمند است از کنش سیال ای شیوه اتحاد از آنجایی که .داردهدف  این

 (unanimity) اجماع پایۀ بر نهاتحاد  .باشد سازگار ماهیت آنبا  که است انهمعناپرداز

، استعاره . اگراستوار است _ منافع شباهت _ (resemblance) شباهت پایۀ بلکه بر

 ،ستزنده ا ای هاستعاراتحاد  پس است ها شباهت ازالگویی  ترین ساختار شعر، بنیادی

 زبان ند:ا ی دیگرزبانبه  شوند بیان میدر اتحاد که  یواژگانو  ،هشعر زیست ی ازتجسم

  ای مادرانه. هشاعران


